
  
  
  
  
  
  
  
  

   جستارى پيرامون كتاب فقهى
    و متفرعّات تاريخى مطالب مظفّريه، مصنفّ آن

  
    سيدمحمدعلى روضاتى
   

متوفّى « شرح بر رساله جعفريه محققّ كركى - نام مستحدث پس از گذشت سالها از تصنيف -كتاب المطالب المظفرّية 

  .است» 940

در كمال اشتهار و اعتبار و مدتها )  ق917(ماز و مقدمات است كه از هنگام تأليف الرسالة الجعفرية متن اجتهادى احكام ن

  . كانون درس و بحث و نوشتن شروح و حواشى بسيار بوده است

طبع و )  ق1431( تا زمان حال - كه همى دستيار برخى از فقهاء نامدار در تدوين آثارشان بوده -اما شرح مورد نظر 

  . شود هاى خصوصى و عمومى يافت مى هاى خطّى آن در كتابخانه نشر نشده، لكن نسخه

 در كتابش - مطلقا -شارح دانشمند كه از شاگردان ماتنِ بزرگوار بوده، از راه تواضع و اخلاص، نام و نشانى از خود را 

صر حاضر، در انواع كتب  تا ع- 1110 زمان علّامه مجلسى متوفّى -» رياض العلماء«نياورده، و لذا از هنگام تأليفِ كتابِ 

  .شود تراجمِ احوال و فهارس بسيار، پيرامون نام و نشان او سخنان گوناگون با نادرستيهايى ديده مى

 - لاأقل -راقم سطور، اين مقاله را به گردآورى آن سخنان و آراء و تصحيح آنها اختصاص داده، با كوششى در يافتن 

 لاى برخى آثار پنج قرن گذشته، آگاهيهاى خود را پيرامون موضوع ياد شده به نام درست آن دانشمند با اخلاص، از لابه



ومن اللهّ .  مطالب تاريخى چندى را متعلقّ به موضوع مورد بحث متعرضّ شده است- به تَبع -رشته تحرير كشيده، و 

  . التوفيق

  .الشأن آن اينك، سخن كوتاهى پيرامون رساله جعفريه و مصنّف عظيم

كه در  است، و چنان) قدس سرهّ(از محققّ كركى، شيخ نورالدين على بن حسين، ابن عبدالعالى » الجعفريةالرسالة «

گفته شد، اين رساله متنى موجز محققّانه در » 2  فهرست كتب خطّى اصفهان، ج659ش . الفوائد العلية في شرح الجعفرية«

  .يك خاتمهاحكام فقهى نماز است، شامل يك مقدمه و چهار باب و 

هاى  اى از نسخه اند، و نسخه  مشتمل بر مقدمه و پنج باب نوشته- به تسَامحى -رساله را » 457ش : 5ذريعة «در 

 به خطّ مصنّف معرفّى، و -» 109: 33: 2« گويا برداشت از فهرست آن كتابخانه -موجود در كتابخانه مشهد رضوى را 

اند، كه اين هر دو نادرست است،  به خطّ عبدالعالي فرزند مصنفّ دانسته» 111: 33: 2از همان فهرست «اى ديگر را  نسخه

 لى مجهول الكاتب، و ديگرى به خطّ عبدالعليبن نورالدين است و تصوير صفحه آخر هر دو نسخه در ]  نه عبدالعالي[او

  .شود به روشنى ديده مى» 127 و 123: 4حياةالمحققّ الكركي و آثاره «مجموعه گرامى 

، 123:  به نقل از مأخذ ياد شده- در مشهد مقدس رضوى تأليف كرده و خاتمه آن 917محققّ كركى، جعفريه را به سال 

  :گونه است  اين-يعنى همان نسخه اولى 

  عاشر شهر- تقربّا الى اللهّ -علي بن عبدالعالي، وسط نهار الخميس : وفرغ من تسويدها مؤلفّها العبد المذنب الجاني «

  .»...علي بن موسى الرضا... بمشهد سيدي... جمادى الاول سنة سبع عشر وتسعمائة

كه تاريخ تأليف  در يك نسخه  اضافه بر اين. الاول نادرست است، همانندِ سنة سبع عشر شود كه جمادى  ملاحظه مى

هاى چاپى رساله، به   هم در نسخهو فهارس و كتب گوناگون و» ذريعة«خطّى موجود نزد ما و بسيار نسُخ ديگر و هم در 

  ! پس آن نسخه نه به خطّ مصنّف است و نه به خطّ كاتبى متثبت. الاخرة است درستى جمادى

 - 916 به سال -شود كه چون خبر فتوحات شاه اسماعيل صفوى  از شواهد تاريخى مستفاد مى.  اما تاريخ تأليف رساله

رسيد، جناب محققّ كركى به سمت ايران حركت نمود، و با درنگى در هرات و در نواحىِ خراسان و هرات، به نجف اشرف 

 به ترويج شعائر شرع - و عدِة و عدة تمام -ديدار با شاه، به مشهد مقدس رضوى مشرّف شد، و مدتى در آنجا با همه توان 

و » الرسالة الجعفرية«كتاب نفيس خود  دو 917انور و اِعلاءِ كلمه تشيع و فقه جعفرى اشتغال جسته و هم آنجا به سال 

  .را تأليف كرد» نفحات اللّاهوت«

  : محققّ در مقدمه آن فرموده است. اما وجه تسميه رساله به جعفرية

  . »...وبعد، فانّ التماس من إجابتهُ من أفضل الطاعات«

  :، اين عبارت به نظر اين جانب رسيد1081در حاشيه يك نسخه خطّى مورخ 



 السيد الأعظم أسوة الأكابر والأعالي، ملجأ الأفاضل، فريد الزمان ووحيد الأوان، السيد الحسيب النسيب الأجلّ وهو«

الأقدس، فريد الدنيا والدين، فريدون جعفر، الحسيني النيسابوري، أدام اللهّ تعالى شرف معاليه وقرَن بالسيادة والسعادة أيامه 

  .»ولياليه؛ بمحمد و ذويه

 كه -» 15: الجعفرية: 4حياة المحققّ الكركي و آثاره « در نسخه كتابخانه فاضل خوانسارى و از آنجا در مجموعه كرامند 

دارد كه حاكى از نقيب » أدام اللهّ تعالى ظلاِل نقابته« ؛ -اند  گردآورنده مجموعه، حاشيه را با چند اختلاف، به متن افزوده

  . در شهر نيشابور- و لابد -نقيب اشراف و سرپرست سادات بودن سيد فريدون جعفر است؛ 

رساله : مؤلفات حضرت شيخ«: ، ضمن احوال جناب محققّ گويد»237: خلاصة التواريخ«قاضى احمد قمى هم در 

  . »جعفريه كه در حين زيارت مشهد مقدس معلَّى، حسب الالتماس ميرفريدون جعفر نقيب نيشابورى نوشته

اين رساله شريفه نفيسه را به خواهش آن سيد بزرگوار تأليف و به مناسبت نام او جعفر ) عليه الرحمة(ققّ به هر حال، مح

  . ناميده است» الرسالة الجعفرية«آنرا 

تذكرّ دهيم كه در اين صورت غرُهّ آن ماه سه شنبه بوده است، » 917شنبه دهم جماداى دوم  پنج«پيرامون تاريخ رساله 

  .چاپ شده است» جمعه«به اشتباه » 1360، چاپ فرهنگسراى نياوران، 184:  ووستنفلدتقويم«لكن در 

***      

، 881 يا 880متولّد «الدين خواندمير  درباره شخصيت والاى محققّ كركى، تنها به گواهى مورخ اديب دانشمند امير غياث

  .كنيم بسنده مى به خدمت آن جناب هم رسيده است؛ - ظاهراً -كه » 942 يا 941متوفّى 

ذكر « كتابش را به پايان رسانيده است، ذيل عنوان - سال فوت شاه اسماعيل - 930كه در » السير تاريخ حبيب«او در 

طايفه از سادات و علماء و اشراف، كه بعضى از ايشان با سلاطين آق قوينلو، و زمره در ايام دولت ابد پيوند شاهى اكتساب 

  : جمعى را ياد كرده، و ازجمله گويد، »اند فضل و كمال نموده

اى است  شيخ علاءالدين علي بن عبدالعال، علو مرتبه آن نقطه دائره تقوى و طهارت، در علم تحصيل و فقاهت به مثابه«

 مرجع كه در مذهب عليه اماميه نزديك به سرحد اجتهاد رسيده، و از غايت تبحر در علوم عقلى و نقلى معتقَد حكّام اسلام و

دارى و  فصاحت بيان و طلاقت لسان آن حضرت از درجه توصيف بلندتر است، و نهايت دين. علماءِ واجب الاحترام گرديده

در » رساله جعفرية«و » حاشيه ألفية«ازجمله مؤلفات بلاغت سمِاتش . اش نزد اكابر و اصاغر بشر؛ امرى مقرّر پرهيزكارى

 ، حدود بغداد و نجف از طلعتِ خورشيد خاصيتش فائض - ظ 930 -اريخ مذكور و در ت. ميان طوائف انام مشهور است

  .پايان) 1.(»النّور

 نيز در مدح و ثناء و موقعيت ممتاز رساله و عظمت مقام جناب - جاى گفتگو -و سخنان تاريخى شارح رساله جعفرية 

  :  شايسته نقل و انديشيدن است- در زمان حيات -محققّ كركى 



 لما أمعنت نظري وصرفت فكري وتدبري في مطالعة المختصر الموسوم بالرسالة الجعفرية الموضوعة في باب الصلوة فإنّي«

وما يتعلقّ بها، التّى قد شاع ذكرها في الأمصار واشتهر خبرها في الأقطار، وأقبل على تدريسها الفضلاء وعني ببحثها فحول 

شيخ الاسلام وخاتم المجتهدين، الّذى برع فى -ومقتدانا : ها  در بعضى نسخه-دنا العلماء، وهي من تأليفات شيخنا وسي 

 خاضعين، ومنَّ االله بوجوده -لها :  برخى نسخ-العلوم الدينية فصار أسُوةً للمحققّين وفاق عليهم في الفنون فظلتّ أعناقهم له 

  .»...لازال كاسمه عليا متعاليا على كافةّ العالمين. ن وسيدالوصيينالكريم على الشيعة الامامية أجمعين، سمي إمامهِ أميرالمؤمني

***      

نامعلوم است، اما تاريخ وفات و مدفن ) عليه الرحمة(به مناسبت، در اينجا خاطرنشان كنيم كه تاريخ تولدّ محققّ كركى 

  :ستگونه آورده ا به اين» 236: خلاصة التواريخ«آن جناب را قاضى احمد قمى در 

در سحر روز شنبه هيجدهم ماه ذي حجه روز مبارك ... الطائفة شيخ علي بن عبدالعالي  شيخ- 940 -و هم درين سال  «

  .»غدير، در نجف اشرف به فراديس جِنان شتافت، به واسطه روميان؛ قبر او را ظاهر ننمودند

به نقل از همان احسن و » 451: 3علماء رياض ال«و » 331: ، ط تهران1931، ط كلكته، 253: التواريخ احسن«در 

  :»رياض«به نقل از » 393: روضات الجنّات«

وقد توفي يوم السبت الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة اربعين و تسعمائة، بعد مضي عشر سنين من جملة أيام دولة «

  .»السلطان شاه طهماسب

 69، تهران، 79: تكملة الأخبار«در . ر پنجشنبه همان تاريخسح»  ش43، تهران، 289: تاريخ جهان آرا«اى از   در نسخه

  .روز هفته ياد نشده است» تاريخ جهان آرا«به نقل از » 392: روضات«و » ش

» تقويم ووستنفلد«و به هر حال، در . دارد» اربعين و تسعمائة«تنها سال »  ش78، تهران، 428: روضة الصفوية«در 

  .است نه شنبههيجدهم ذيحجه آن سال سه شنبه 

   

   دفن ميرداماد در سردابه جدش
   محقّق كركى، پس از يكصد سال

 4 - 1021(كه حاوى اخبار سراسر دوره پاشاهى شاه صفى » خلاصة السير«ميرمحمدمعصوم اصفهانى در كتاب نفيس 

ت كه شاه صفى در آورده اس) 2)(يكهزار و چهلم تمام (1040است، در وقايع سال ) 1052 ماه صفر 12 - 1038 / 2ج 

  : سفر زيارتى عراق، در نجف اشرف بود كه

 نعش محفوف به رحمت و غفرانِ سيد اجلّ اعظم اكرم - 1040 ماه شعبان -در وقت صبح جمعه روز بيست و چهارم  «

اعى حقّ را لبيك د... و در مابين كربلا و نجف... امير محمدباقر داماد كه در اين سفر خجسته اثر در عتبه اقبال بود... افخم



خلاصة «به اختصار از : در سردابه شيخ على جدش مدفون ساختند... اجابت گفته، به آن مكان قدسى اساس آوردند، و

  .» ش1368، چاپ غير انتقادى، تهران، 112 - 111: السير

در » اض العلماءري«صاحب . اند  نقل كرده- بالواسطة -اين مطلب را با اشتباهاتى » 573 و 68: روضة نضرة«در 

  :گويد»  ط قم251: تعليقات أمل الامل«

  .»ومات في الخان الّذي بين كربلا والنجف في بئر مجنون، ودفن بالنجف حيث وصى بذلك... «

في منطقة «، باز به خطاء »135: 1حياة المحققّ الكركي و آثاره «بر مجنون، و در مجموعه » 42: 5رياض العلماء «در 

  )3.(شده استچاپ » بئر ميمون

***  

    

  اما كتاب المطالب المظفّرية
، براى طلّاب حاضر الوقت مجلس )918(بر حسب شواهد حال، محققّ كركى پس از بازگشت به نجف اشرف و در سال 

نموده و برخى از شاگردان با استفاده از مجالس درس و بحثِ » الرسالة الجعفرية«شريف خود شروع به تدريسِ اثرِ تازه 

اند، كه به گفته  به نوشتن شرح بر آن رساله عزيزه اقدام كرده) 4(ستاد و حتّى كسب اجازه روايت رساله از مصنّف گرامىا

» شرح الرسالة الجعفرية«نخستين شرح، همين كتاب جاى گفتگوى ما است و به عنوان عام » رياض العلماء«صاحب 

  .مشهور شده است

 به وطن مألوف بازگشته و 936 به سال -الظاهر، در خدمت استاد   و على-اشرف شارح، پس از سالها اقامت در نجف 

لذا نسختى از شرح خود را مصدر به نام و مدح خواجه نموده و آنرا . خواجه مظفرّ بيتكچى را بر مسند حكومت يافته است

  .ناميده است» ...المطالب المظفرّية«

 - عموما -و از اين رو ) 5(هاى موجود، قبل از تصدير و تسميه استنساخ شده  بيشترين نسخه- تا آنجا كه آگاهيم - اما 

 كه در دست نياى گرامى -اند، و تنها دو نسخه با آن گونه نام و تصدير  شناخته شده» شرح الرسالة الجعفرية«به همان نام 

يعنى شرح مخلوط به متن، و با كمال بارى، اين شرح شريف را شارح، به صورت مزجى، .  به نظر حقير رسيد-بوده است 

  .دقتّ و تتبع و تحقيق تأليف كرده است

في فقه الصلاة، للسيد الأمير » الرسالة الجعفرية«المطالب المظفرّية، في شرح «: اند فرموده» 4326ش : 21الذريعة « در 

كي المصنّف للمتن، وقد كتبه في أواخر حياة محمد بن أبي طالب الموسوي الحسيني الاسترابادي الغروي تلميذ المحققّ الكر

، وقد جعله باسم الأمير الكبير المؤيد سيف الدين مظفّر )984 - 930(الأستاد و أوائل جلوس الشاه طهماسب الصفوى 

  .»...وينتهي إلى صلاة الأعرابي... وهو شرح مزجي متوسط. الجرجاني(!) التبكچى 



 خواهيم گفت كه - يعنى بهنگام نقل عبارت روضات -جا  است، و آن» ضات الجنّاترو«اين سخنان، بتقريب برگرفته از 

فرموده است نه در اواخر زمان حيات او، و نه در ) 940م (در زمان حياة محققّ » رياض العلماء«تأليف شرح را صاحب 

ز تأليف شرح و دورى از وطن، به را هم نوشتيم و بيايد كه شارح مدتها پس ا» جعله باسم الأمير«و. اوائل جلوس طهماسب

نماز أعرابى هم پايان رساله . هنگام بازگشت، يك نسخه از كتاب خود را به نام و مدح مظفرّ مصدر و به او تقديم نموده

  . است» جعفرية«

» ذريعه« عنوان فرموده، هيچ سخنى افزون بر - بهمان اوصاف -نيز صاحب كتاب را » 205: احِياءالداثر«بارى، در 

  .ندارند

  . كتابت شده است) 937(اند كه اقدم آنها به خطّ عبدالصمد نام و در  چند نسخه اثر را ياد كرده» ذريعة«در همان موضع 

تأليف المحققّ الكركي، لتلميذه السيد الأمير » ترجمة نفحات اللاّهوت«: اند فرموده» 696ش : 4الذريعة «بيافزاييم كه در 

وقد «: اند بعدها در استدراكات افزوده. »روضات الجنّات«حسيني الاسترابادي، كذا ذكره صاحب محمد بن أبي طالب ال

  .»لعنية: تُسمى

  :سخن پيرامون تحقيق و تصحيح نام صاحب اين اثر نيز به تفصيل ذيل است

  »411 ش. نسخه كتابخانه مدرسه صدر بازار اصفهان. المطالب المظفرّية«

   

   تترجمه نفحات اللاّهو
السيد الأمير «ازجمله شاگردان محققّ : ، در ذيل شرح حال محقّق كركى، گويد» ط قم442: 3رياض العلماء «صاحب 

 الّذي شرََح د بن أبي طالب الاسترابادي الحسيني الموسوية«محمة كتاب نفحات اللّاهوت» الجعفريبالفارسي مْو از . »و ترَج

  .اند نقل كره» روضات«آنجا در 

 چاپ نشده است، اما چند نسخه خطّى از آن -» المطالب المظفرّية= شرح الجعفرية « همانند -ترجمه نفحات ياد شده  

شناسانده و » 521 - 520: 2حياةالمحققّ الكركي «هاى عمومى را در  بجاى مانده و تعداد نه نسخه موجود در كتابخانه

 ش 204: 26الذريعة «ناميده است، و مأخذ سخن خود را » اللّعنية«مه و به اند كه آنرا به امر شاه طهماسب صفوى ترج گفته

  .ندارد» اللعنية«اما آنجا تسميه به . اند نوشته» 1038

است، و در آن، ذيل عنوانِ ترجمة نفحات اللاهوت للمير أبي ) عليه الرحمة( در حقيقت استدراكات مؤلفّ 26 جلد 

اى را به تفصيل  ؛ نسخه»143 ص 4الأصل ج  ، وذكرناه في154ص . ى مجالس المؤمنينذكره ف). 6(المعالي الاسترابادي

  . ناميده است» أقلّ عباداللهّ الهادي محمدبن أبي طالب الاسترابادي«شناسانده و گويند كه مترجم در آغاز خود را 



گونه ترجمه   به همان-است » اضري« كه گفتيم آنجا تنها برگرفته از -» روضات«به نقل از ) 696ش ( در جلد چهارم 

آنرا » 9 س 206: احياءالداثر«اند، اما در  فرموده» طالب الحسيني الاسترابادي لتلميذه السيد الأمير محمد بن أبي«نفحات را 

اند،  هآورد» طالب محمد الاسترابادى ابن ابي« از آثار آن همنام غير سيد و ذيل عنوان جداگانه - 4 با وجود ارجاع به ج -

 عنوان كرده و - بدون ذكر مأخذ -را » محمد الاسترابادي ابن أبي طالب الموسوي الحسيني«): 205در ص (و پيش از آن 

  ! اند، لاغير را به او نسبت داده» المطالب المظفرّية«تنها 

  : شود نيز ديده مى» قة الرياحينحدي«در آغاز ترجمه نفحات، عينًا در سرآغاز » أقلّ عباداللهّ« شايان توجه است كه تعبير 

  .»...طالب الاسترابادى أقلّ عباداللهّ محمد بن أبي... نشين سده عليه علوية و ملازم عتبه سنيه غروية خاك...  «

ه  حال، اگر اين اثر و آن اثر از سيد حسيني موسوى بود، چگونه نسبت استرابادى را نوشته، اما سيادت خود را پنهان كرد

  !است؟

را كه از آن استرابادىِ » ترجمه نفحات اللاهوت«دچار همان تشابه اسمى شده و » رياض العلماء« پس، گويا صاحب 

  .غير سيد باشد به نام سيد نوشته است، واللهّ العالم

حكم، ، ذيل احوال هشِام بن ال»76، تهران، 369 ص 1 موافق ج 1268 ط سنگى 75گ : مجالس المؤمنين«اما صاحب 

اجراءِ وصف اميرالمؤمنين بر عمر و امثال او «او در بحثى كه پيرامون . شخص مورد نظر را ملّامحمدِ أبي طالب ناميده است

  :آورده، گويد

ترجمه رساله نفحات «الدين اسداللهّ شوشترى در  و ظاهراً بناءِ بر ملاحظه اين نكته، مرحوم صدارت پناه مير شمس«

واقع شده، ) 7(هر جا روايات در اصل رساله خطابِ متغلّبانِ خلافت، به اميرالمؤمنين» ت و الطاغوتاللّاهوت في لعن الجب

 مانند مير ابوالمعالي استرابادى -اى امر كننده بر مؤمنان نموده؛ بخلاف ديگر مترجمانِ آن رساله : ترجمه آن به قول خود كه

  .، انتهى»اند اند و همه لفظ اميرالمؤمنين را بى ترجمه آن ذكر كرده فل شده كه ايشان از اين دقيقه غا-و ملاّ محمدِ ابي طالب 

***  

  :شارح جعفرية: پس از اين سخن خواهيم گفت، و اينك» حديقة الرياحين«پيرامون 

    

  شارح الجعفرية 
اندك مردان تربيت شده در راه هاى  را بايد از نمونه» )بعد(المطالب المظفرّية : الرسالة الجعفرية«رسد كه شارح  به نظر مى

  .  دانست- سبحانه و تعالى -حقّ 



كسى كه هيچ نام و نشانى از خود در كتاب گرانبارش بجا نگذارده، نه در مقدمه و نه در خاتمه، حتّى از ذكر نام شخصى 

 محقّق - در كنار نام استاد و تاريخ نگارش اثر، از راه كمال تواضع و فروتنى و قصدِ قربتِ مطلقه و احتراز از اظهارِ وجود

  . دريغ داشته و بكلّى از هرگونه تظاهر و خودنمايى دورى جسته است-) عليه الرحمة(كركى 

تقبل اللهّ تعالى منه بقبولٍ حسن وجزاه خير جزاء . پس عمل اين شخص را مصداق واقعى عمل صالح بايد تلقيّ كرد

  .المحسنين

 هيچ يك نام و نشان صاحب اثر را در نسخه خود - تا جايى كه دانستيم - و شگفتا كه استنساخ كنندگان اثر نيز

  .اى بوده از آن آگاهى نداريم اند، و اگر چنان نسخه ننوشته

سال  (929و پيش از ) سال تأليف متن (917 كه تاريخ آنرا بايد پس از -از سوى ديگر، از هنگام بوجود آمدن اثر 

سده دوازدهم هيچ گونه نام و نشانى از كتاب و صاحبش در آثار گوناگون آن زمانها به بدانيم تا اوائل ) 8)(ارسال مسائل

را در زمان مرحوم علّامه » رياض العلماء«است كه ) عليه الرحمة(خورد، و اين تنها ميرزا عبداللهّ اصفهانى  چشم نمى

 ، نام و نشانى اندك و با -ذكر مأخذ  تأكيدا بدون -تأليف كرده، و در آن، بدون ذكر مأخذ ) 1110متوفىّ (مجلسى 

ياد كرده است به » در موضع دوم«ترديدهايى، از شارح بزرگوار ما، در دو جاى موجود كتابش به چند گونه و به دفعات 

  .انجامد نحوى كه بكلىّ به مجهول بودن شخص مورد نظر مى

   

  سخنان صاحب رياض العلماء 
  : ل احوال جناب محققّ كركى گويد، در ذي)9(در موضع نخست، به نام محمد

.  جماعة كثيرة من التلامذة من العرب والعجم من جبل عاملة وفي العراق وفي بلاد ايران وغيرها- قدس سرهّ -وله «

و ترجم بالفارسية كتاب » الجعفرية«طالب الاسترابادي الحسيني الموسوي الّذي شرح  السيد الأمير محمد بن أبي: منهم

  .»ط قم. 442: 3رياض «: »ت اللّاهوتنفحا«

 در كتاب - به تقريبى -ياد كرده، و اين سخنان » شرح الجعفرية«در اين موضع، كتاب را به عنوان ) الرحمه عليه(افندى 

 نقل از همان - بى شك -شود كه  هم، ذيل احوال جناب محققّ ديده مى»  سنگى2 ط 391: روضات الجنّات«شريف 

  .نيز در عنوانى مستقل» 9646ش : 43أعيان الشيعة «ت، و در اس» رياض«موضع 

  .كنيم را پس از اين بررسى مى» الذريعة«و » احياء الداثر«مندرجات 

هايى  ، در اثر نسيان و يافتن نسخه»598 ص. روضات«نياى گرامى، پس از گذشت مدتى، در بخش محمد نامهاى كتاب 

  .اند كه پس از اين توضيح خواهيم داد به گونه ديگر شناسانده، صاحب آن را »المطالب المظفرّية«از 



» 838 و 837«هاى  هم كه دو نسخه اثر را به شماره» فهرست كتابخانه آستان قدس رضوى«نويسنده جلد پنجم 

 را در باب مؤلّف اين شرح اختلافى دست» روضات الجنّات«: شناسانده است، در موضع نخست، متوجه اختلاف شده، گويد

  .»...داده

   

   ، به نام ابوطالب»رياض العلماء« موضع ديگر 
دانيم كتاب خود را از مسوده خارج نكرده و گهگاه مطالب در آن بسى مشوش و  كه مى  كه چنان- مرحوم ميرزا عبداللهّ 

 المصدرة فصل في الكنى«، در ) ط قم5 ج 467 - 466 ص - مصوره اصل 892ص ( ، ازجمله در -در هم و بر هم است 

  :  گويد- با ترديدهاى كاشف از مجهول بودن -درباره شخص مورد نظر » باب الطاء. بلفظ الأب

شرح الرسالة «هو العالم الفاضل الفقيه صاحب . ، الأمير ابوطالب الاسترابادي. )ل . خ . المولى. ) (ل . خ . الشيخ(السيد  «

، ألفّه »المطالب المظفرّية في شرح الجعفرية«سماه . ، في حال حيوة مؤلفّهاالممزوج بالمتن للشيخ علي الكركي» الجعفرية

حدائق «وله ايضاً رسالة . كذا الجرجاني ولعلّ هذا الرجل كان حاكما بجرجان أو نحو ذلك، فلاحظ باسم المظفرّ السكحى

وهو تلميذ ذلك . »مضئ الأعيان«لته المسماة ب نسبها اليه المولى حيدر بن محمد الخوانساري في رسا... في الامامة» اليقين

  .»الشيخ المذكور، ولم أعلم اسمه، فلاحظ التواريخ

ألفّه باسم «: كه گويد  در چند نوبت نوشته و اين-كه در اصل دستخط پيداست   چنان-ميرزا عبداللهّ اين چند سطر را 

» كذا«م كه تصحيف البتكچى است نشناخته و بالايش السكحى را ه. كه خواهيم گفت هم نادرست است، چنان» ...المظفرّ

  .نيز مقصود صاحب عنوان است كه شاگرد محققّ كركى باشد» وهو تلميذ ذلك الشيخ المذكور«. نوشته است

  .واللهّ العالم) 10(هم گويا مقصود نام شخصىِ ابوطالب است كه آنرا افندى كنيه دانسته است،» ولم أعلم اسمه«

   

  : از آنعنوانى ديگر پس
الحسيني الفاضل الفقيه الأصولي المعروف، وكان هو وأبوه معاصرين للشاه ... السيد الأمير أبوطالب بن الأمير أبوالفتح بن«

ة في أصول الفقه«وله . طهماسب الصفويوأظنُّ أنّ . ألفّها لبنت السلطان المذكور، وقد رأيتها في بلدة اردبيل» رسالة فارسي

  )11.(»!المذكور آنفًا، فليلاحظ» شرح الجعفرية«حد مع صاحب هذا السيد متّ

  

  :و بلافاصله در عنوانى ديگر
، »الجعفرية«الشيخ الفقيه نجيب الدين أبوطالب الاسترابادي فقيه عالم فاضل من المتأخرّين، ولا يبعد اتحّاده مع شارح «

للشيخ » شرح الجعفرية«الحسيني الموسوي الاسترابادي له السيد محمد بن أبي طالب : وفي بعض مسوداتي هكذا! فلاحظ

  .»!علي الكركي، فى الفقه، وهو من تلامذة الشيخ علي المذكور، وعلى هذا فلعلّ أحدهما سهو أو هما اثنان، فلاحظ



رح كه صاحبش با همه سعى و كوششى كه براى شناسايى شا» رياض العلماء«اينها بود مطالب پراكنده مسوده 

شود، در اين اقدم المĤخذ هيچ  كه ملاحظه مى داشته، اينك چندگونه نام و نشانِ مشتبه ارائه كرده است، و چنان» الجعفرية«

  !شود نوع آگاهى درست از هويت و زندگانى شخصى آن عالم فقيه ديده نمى

اكان و ديگر استادان و مشايخ شارح بخلاصه، از كيفيت و كميت زندگى، حيات و ممات، سر و همسر، پدر و مادر و ني

گونه كه اثر ثابت مسلّم  آيد و شاگردى هم براى او شناخته نشد، همان مورد نظر، هيچ آگاهى به دست نمى» الجعفرية«

اى كه هم اكنون خواهيم گفت و همان راهگشاى موثّق  مرسله» جوابات المسائل«ديگرى نيز از او معلوم نيست، جز در يك 

  . است، كه وصف الأمير، تنها دلالت بر سيادت موصوف دارد-» الأمير«موصوف به » أبوطالب« تنها نام شخصى -نام او 

كه خواهيم  خوانده است، چنان» ابوطالب شاگرد محققّ«او را » مصابيح الأحكام«نيز در ) الرحمة عليه(سيد بحرالعلوم 

  .گفت

***  

   داستان جوابات المسائل
 ان شاءاللهّ، - كه بخطّ يك كاتب است -اين دو اثر را . امل دو اثر، اينك حاضر و در نظر استيك مجلّد دستنوشته ش

در اينجا همينقدر گوييم كه در هيچ يك از . بتفصيل خواهيم شناخت» فهرست كتب خطّى اصفهان«هاى  در بخش مجموعه

كه با دقتّ در مطاوى هر دو،  اثر نيست، جز ايندو اثرِ مجموعه، با وجودِ داشتن مقدمه و خاتمه، هيچ نامى از مصنّف و 

  : صاحبان آن دو را شناختيم، و آن دو اثر

الروضة «): 1034(الدين محمد، صدر كبير مرعشى، متوفّى  ، از سيد رفيع» الدامادية-الرد على شرعة التّسمية  «- 1

  . »227: النضرة

 جرجانى، علّامه -اشرقي :  يا-دالحي بن عبدالوهاب حسيني اشرفي ، از امير سيد نظام الدين عب»جوابات المسائل «- 2

خود » رسالة المعضلاَتِ«اى از  تاريخ وفاتش يافت نشد، اما در مطلبى كه بر نسخه. معاصر و متشخصِّ جناب محققّ كركي

رح حالش كه در همان ، و در ش»123: 2رياض «: نوشته تاريخ اوائل جماداى دوم سال نهصد و شصت را قيد كرده است

، و در آخر نزيل 930او در آغاز ساكن استراباد و سپس هرات و قاضى آنجا تا سال : آمده، گويد» 90 - 87: 3رياض «

  )12.(كرمان بود و در همانجا وفات يافت

 34 و 32دو صفحه .  در سى و شش صفحه نوشته شده است-» جوابات المسائل« يعنى - بارى، اين اثر مورد نظر 

  . بياض است35ناقص و 



ساكن ... مسائل و فوائدى از سوى سادات اجلهّ) 929(در ماه محرمّ سال نهصد و بيست و نه :  در سرآغاز آمده است كه

اند، و آنها يازده مسئله بود و من يكى بر آنها  نجف اشرف به من رسيده و آراء و نظرات مرا درباره آنها خواستار شده

  ... .افزودم

  : لحي در چند موضع از نويسنده رساله سؤالات و استادش محققّ كركى به الفاظ گوناگون ياد كرده است، ازجمله ميرعبدا

هكذا ... اختارالشيخ العلاّمة الأخيرَ«: 10ص . »وأورد السيد الأيد... وفي الرسالة أنّ الشيخ العلّامة المعاصر«: 8 در ص 

: 16ص . »ثم نقل السيد الأيد عن شيخه شيخ الفقهاء«: 13ص . » قاله السيد الأيدوالّذي«: 11ص . »الرسالة المرسلة نقل في

و يفهم منه ما قاله «: 19. »هذا محصل كلام الرسالة«: 17ص . »الرسالة اختار الشيخ العلّامة الأول، و في... هذا كلام الرسالة«

عمل بعض . 11المسئلة ... كلام السيد الأيد في الرسالة«: 20ص . »محالفح، لايلزم ما أورده السيد الأيد من الُ... السيد الأيد

، و اعترض عليه شيخ المؤمنين، أدام اللّه ... السادة العلماء الأتقياء المشار اليهم رسالةً مفردةً في أنّ الغائب عن زوجته

  .»فوائده

  . » القواعدهو الشيخ علي الكركي شارح«:  در حاشيه اين موضع بخطّ كاتب نسخه

  . »...هنا مقامان: قال السيد التقي الزكي«: 22 ص 

  .أي الأمير أبوطالب تلميذ الشيخ علي الكركي و شارح الجعفرية«:  در حاشيه

 في مدة التربص، و غير كلام الايضاح على ما فصله - سلمّه اللهّ -هذا غير ما اعتبر الشيخ «: 24 و بالاخره، در ص 

  .»ذ الشيخالسيد تلمي

شود كه فرستنده مسائل از نجف اشرف براى امير عبدالحى، همانا أمير أبوطالب   از مجموع آن چه نقل كرديم دانسته مى

دانشمند جليل شاگرد محققّ كركى علي بن الحسين بن عبدالعالي و شارح رساله جعفريه آن جناب بوده است، و چون تاريخ 

 بوده، توان - و ظاهراً به شهر هرات و هنگام اشتغال او به امر قضاء - 929ي ماه محرمّ وصول مسائل به دست امير عبدالح

  .گفت كه أمير أبوطالب شرح جعفريه را پيش از آن زمان تأليف كرده است، واللهّ العالم

» المطالب المظفرّية«از آنرا اى  محققّ كركى، كه پس از سالها نسخه» الرسالة الجعفرية« پس، بعد اللتّيا والّتي، شارح اقدمِ 

ناميده است، نامش امير ابوطالب، از سادات جليل القدر استراباد و شاگرد بسيار خوب و ملازم جناب محققِ كركى بوده 

  .است، والسلام

 از - 12 ياد شده در ص - در پايان اين بحث، باز ناگفته نگذاريم كه سيد عالم استرابادى ديگرى به نام ميرأبوالمعالي 

اى حاوى ده سؤال علمى، براى عرضه به محضر استاد، نگاشته كه تفصيل  حضّار مجلس جناب محققّ كركى، رساله

مذكور است، و » 84 و 250 - 249: احياءالداثر«و » 1722ش : 15الذريعة «در » العشرة الكاملة«مشخّصات آن به عنوان 

  .اشد، ومن اللهّ التوفيقب هر اين دو دفتر، شايسته احياء و تحقيق و طبع مى



***  

  .   اينك، نقل سخنان نياى گرامى، أعلى اللهّ مقامه، از يك عنوان مخصوص در حرف ميم، و توضيح آن سخنان

  

  » روضات الجناّت«عنوان مخصوص شارح در 
، بطريقٍ مزجي و نمطٍ مولانا المحققّ الشيخ علي» جعفرية«المولى الفاضل الفقيه محمد بن أبي طالب الاسترابادي، شارح «

م المذكور، ومن كبار المستفيدين . إستدلاليا لاعتماد شيخنا المتقدالمغفور و محل كان من علماء دولة الشاه طهماسب الصفوي

وقد شرح هذه الرسالة الشريفة في أواخر زمن حيوة الشيخ وأوائل دولة الشاه، وكان . من بركات ذلك الحضور الباهر النور

  . في حدود العشر الرابع بعد التسعمائة الهجرية، على صادعها وآله سلام اللهّذلك

المطالب المظفرّية في شرح «الدين مظفرّ البتكجر الجرجاني سماه   قد جعله باسم الحاكم المؤيد سيف- ره -ولما كان «

ه ودعاوي اجماعاته في كتبهم الفقهية الاستدلالية معبرين عنه وهو الّذي قد يشير المتأخرّون منّا الى خلافات. »الرسالة الجعفرية

في بعض المواضع أيضًا بالطالبية، مع ما فيه من التوسعة الغريبة فى الاستعمالات النسبية والاضافية، وطريقته الدائمة في 

 الأصلية؛ على رسم جماعة الأعمية في صورة مقامات الشبه القائمة فى المهيات الشرعية إجراء أصالة الصحة والعمل بالبرائة

  .وقوع الشك في الشرطية و الجزئية

  .وروايتهُ المعروفة منه أيضًا بالاجازة وغيرها إنمّا هي من جناب أسُتاده المتقدم عليه التعظيم«

واسطة هذا المَحرمَ في الحريم،  لايروي عنه أيضًا إلّا ب- الشيخ عبدالعالي، المتقدم ذكره الفخيم -والعجب أنّ ولد نفسه «

 مشافهتهَ إياه بروايته المتّصلة أيضاً - المذكور -وإن نقلَ السيد حسين بن حيدر الكركي عن شيخ روايته الشيخ عبدالعالي 

  .» عن والده الشيخ علي، المبرور- معا -على وجه القراءة والاجازة 

تكملة «اند، و صاحب  آورده» 2 ط 598: روضات الجنّات« كتاب شريف در» الجعفرية«اى كه براى شارح  پايان ترجمه

  : برگرفته و در آخر» روضات« از - با اختصار در عبارت -، همان ترجمه را، تنها چند سطر »1879ش : 4أمل الامل 

اما در . »المحققّمنهم الشيخ عبدالعالى ابن استاده ! وهذا الشيخ يروى عن شيخه المحققّ الكركي، ويروي عنه جماعات«

  .ترجمه شيخ عبدالعالى هيچ سخنى از روايات او ندارد

   

   توضيحى پيرامون برخى از مطالب روضات
شود در اثر گذشت زمان، آنچه در ذيل  اند معلوم مى را به سيادت وصف نفرموده» الجعفرية«كه در اينجا شارح   از اين-1

  .جا فراموش شده بودآوردند، در اين» رياض«عنوان محققّ كركى از 



مندان حضورش بودن،   از علماءِ دولت شاه طهماسب صفوى بودن و مورد اعتماد محققّ كركى و از بزرگترين بهره-2 

و اجازه روايت مزعوم باشد؛ كه اين همه بى اشكال » مطالب مظفرية«گويا همه از راه حكم به ظاهر حال و نظر به شهرت 

  . نيست

  .در حيات شيخ گفته است، نه اواخر آن» رياض«، در »وة الشيخفي أواخر زمن حي «-3 

اى كه در دست هست متعلقّ به شيخ محمد بن أبي طالب  تنها اجازه.  اجازه روايت از استادش محققّ كركى داشتن-4 

  . دهيم است كه پس از اين توضيح مى

به . كند  روايت مى-» الجعفرية« شارح - او شيخ عبدالعالي فرزند محققّ كركى از پدرش به واسطه: اند  فرموده-5 

  .تفصيل توضيح خواهيم داد

اين را هم . كنند نقل مى» الطالبية«را فقهاءِ متأخرّ در كتب استدلالى و گاه با نام » مطالب مظفرية« آراءِ فقهى - 6 

  .خواهيم گفت

 7 -كه اين را هم به تفصيل بيان . ر كرده است شارح كتاب خود را به نام سيف الدين مظفرّ البتكجر الجرجاني مصد

  . كنيم مى

   

    روايت شيخ عبدالعالى- 5
امرى مسلّم و مفروغٌ عنه است، ) عليهما الرحمة(شخصا از پدرش جناب محققّ كركى ) 13( روايت شيخ عبدالعالى

از ) الرحمة عليه(ياى گرامى و سِواى آنچه ن. »وروى عن أبيه وغيره من معاصريه«: فرمايد» أمل الامل«كه در  چنان

را هم نقل » أمل الامل«نيز عين سخن صاحب » 351ص «اند، در صدر ترجمه شيخ عبدالعالى  سيدحسين بن حيدر آورده

  .اند فرموده

هر دو ) 1040(و ميرمحمدباقر داماد ) 1030( بيافزاييم كه دو تن اشهر مشاهير زمان، يعنى شيخ بهاءالدين محمد عاملى 

اش در مجلّد  هاى چاپ شده نامه اگرچه داماد در سيزده فقره اجازه. ار از شيخ عبدالعالى، و او از پدرش روايت دارندبزرگو

 اجازه روايت، به نحو كلّى، و -!  حسب العادة-، هيچ گونه سندى از خود نياورده و » ش81تهران . مصنفّات ميرداماد«يكم 

براى شاگردش ميرمحمدمحسن بن علي ) 1023(نامه مفصلى كه به تاريخ   در اجازهاجازه نقل آثار خود را داده است، اما

  : اكبر حسينى رضوى نوشته؛ از چهار نفر مشايخ روايت خود ياد كرده است

 والد ماجدِ شيخ -3.  استادش عبدالعلي جاپلقى، هر دو تن راوى از محققّ كركى-2 خالويش شيخ عبدالعالي و - 1 

  .اعلى اللهّ تعالى مقاماتهم جميعا. ، هر دو تن راوى از شهيد ثانى»مدارك الأحكام « صاحب-4بهائى و 



 اعلى اللّه -شهيد اول » الدروس«اى از كتاب  نامه ياد شده را ملاّمحمدامين استرابادى در پايان نسخه  صورت اجازه

كتابخانه علّامه نامدار مرحوم حاج شيخ در » دروس« به نقل از خطّ شخص ميرداماد نوشته است، و آن نسخه -مقامه 

: روضة نضرة« بوده، و اين مطالب در - از مشايخ روايتى بزرگوار اين ضعيف -محمدصالح مازندرانى حائرى نزيل سمنان 

  .ذكر شده است» ذريعة«و اجازات جلد يكم » 77: كواكب منتثره«و » 490 و 67 و 55

 صورت اجازه مختصره شيخ عبدالعالى به - 2از ميرداماد كه گفته شد  -1:  در نسخه موصوفه سه صورت اجازه است

  . از پدر شيخ بهائى به ميرداماد چهارده ساله983 صورت اجازه مختصر مورخه - 3اش ميرداماد سيزده ساله  خواهرزاده

وعه مصنفّات و از آنجا در مجم» 214: 1شرح اصول الكافي «ها، جناب آخوند ملّاصدرا در اوائل  گذشته از اين

  : ميرداماد، اين چنين فرموده است

 عن والده - رحمه اللهّ -عن استاده وخاله المكرمّ المعظّم الشيخ عبدالعالي ... الداماد الحسيني... وأخبرني سيدي وسندي«

  .»الشيخ علي بن عبدالعالي... السامي

به آقا حسين محققّ خوانسارى، » اجازة كبيرة«ي در اما روايت شيخ بهاءالدين محمد عاملى را مولانا محمدتقي مجلس

  :فرمايد» 106: چاپ شده در نخستين دوگفتار، روضاتى«

عن الشيخ الوالد المعظّم بهاءالدين : ولي أسانيد اُخرَ الى الشيخ نورالدين علي بن عبدالعالي، رضي اللهّ تعالى عنه، منها«

امة الفقيه المحدث الشيخ عبدالعالي ابن الشيخ نورالدين علي عن والده، وعن الشيخ عن الشيخ العلّامة الفه) رحمه اللّه(محمد 

العالى، رضي اللّه ] عبد[يونس الجزايري وغيرهما من الفضلاء عن العلّامة الشيخ عبدالعالي عن أبيه الشيخ نورالدين علي بن 

  .»تعالى عنهم

گونه، از شيخ بهائى از شيخ عبدالعالى  ق روايت خود را، همان، والاترين طرُ»109ص «و بلكه در چند صفحه پس از آن 

  .تا آخر، دانسته است... از پدرش محققّ كركى

  .كه سند روايتش را آورده است» شرح صحيفه سجادية« باز، به همين نحو در سرآغاز 

العلّامة محمدباقر مجلسى، از هم در مشيخه خود، سند روايتش را از مولانا » رياض العلماء«صاحب :  باز بيافزاييم كه

الفوائد «مجموعه چاپ قم به نام : تا آخر، به شرح فوق نوشته است... پدر بزرگوار، از جناب شيخ بهاءالدين محمد عاملى

نقل » وسائل الشيعة«بهائى از شيخ عبدالعالي عن أبيه را از آخر كتاب  نيز روايت شيخ» 131: 3رياض «، و در »68: الطريفة

  .استكرده 

 1139 مورخه -و دست آخر، مرحوم ميرزا ابراهيم قاضى خوزانى هم در اجازه محمد بن محمد زمان اصفهانى 

  :  فرموده است-» 37: نخستين دو گفتار«



. »...عن الشيخ الفاضل الجليل عبدالعالي ابن الشيخ المحققّ علي بن عبدالعالي الكركي، عن والده مروج المذهب «

  .ليهم أجمعينرحمةاللهّ ع

   

  اما مسأله اجازه روايت استرابادى 
اى كه از اجازه روايت محققّ كركى به استرابادى در دست هست، رونوشتى است كه مرحوم آخوند  مؤكّدا، تنها نسخه

  .نقل كرده است» 38: لباب الألقاب«ملّاحبيب اللهّ كاشانى در كتاب 

  .نوشته است» الدين أبا عبداللهّ محمد بن أبي طالب الاستراباديالشيخ شمس « اجازه دهنده، مجاز را صريحا 

  . اند  با آن سيد موسوى حسينى خلط كرده- به خطاء -مع الأسف، در برخى از نوشتجات اين زمان هم، شيخ مجاز را 

  : اند نوشته» 328: اجازات المحققّ الكركى«در مقاله »  ش77ميراث حديث شيعه قم، «در دفتر اول مجموعه كرامند 

كتبها له فى مدينة النجف الأشرف في السابع .  اجازته لتلميذه محمد بن أبي طالب الاسترابادي الموسوي الحسيني- 28«

  .»...أوردها بتمامها السيد حبيب اللهّ الشريف الكاشاني في كتابه لباب الألقاب. 925عشر من شهر ربيع الأول سنة 

  .اند آورده»  لباب الألقاب38: 2«از ) 346در ص ( سپس متن اجازه را 

اگر مجاز سيد موسوي حسيني بود، او را . نوشته است» ...الشيخ شمس الدين« محقّق كركى، مجاز را -1: اينك

  .كرد فرمود، يعنى سيادتش را كتمان نمى گونه وصف مى همين

  .هم كلمه موسوى حسينى وجود ندارد» لباب الألقاب« در 

  .است» في سابع شهر ربيع الأول«اند، نص اجازه  ازه را هفدهم نوشته تاريخ اج-2 

  .اى و دوبار چاپ شده است با ضمائمى و دو جلد نيست  صفحه157يك مجلّد » لباب الألقاب «-3 

  !اند، كه اين نيز كاشف از بى مبالاتى است  آخوند ملّا حبيب اللهّ را سيد نوشته-4 

: 1حياة المحققّ الكركي وآثاره «كرامندى كه به اهتمام ايشان تدوين گرديده است، يعنى صاحب همان مقاله در مجموعه 

  : اند نوشته» 46

المسماة بالمطالب المظفرّية التّى » الرسالة الجعفرية«شارح ...  تلميذه و المُجاز منه محمد بن أبي طالب الاسترابادي-5

) 38: 2(را » الباب الألقاب«، و باز تاريخ اجازه را هفدهم و »(!)...ظفرّ التبلچي شرحَها في حياة استاده وكتبها باسم الأمير م

  .كه گذشت هم نادرست است، چنان... كتبها باسم الأمير. اند نوشته

، عيناً همان »57 - 45: حديقة الرياحين«در مقاله » 81، بهار 27ميراث شهاب، ش «نويسنده محترم ديگرى در نشريه 

از تأليفات سيد محمدبن أبي طالب «را هم » حديقه« را تكرار فرموده، و - حتّى سيد حبيب اللهّ كاشانى - خطاها و خلطها

 - اند، همه جا  آورده» ديباچه«اى كه به عنوان  اند، و در شش صفحه نوشته» حسينى موسوى استرابادى متخلصّ به حزينى



اند كه جز كتاب جاى گفتگو  است، و براى او دوازده اثر برشمرده» طالب استرابادى سيد محمد بن أبى« سخن از -تنها 

  .مابقي همه از شيخ استرابادى است

اند كه در آن كتاب، محمد بن أبي طالب الموسوي  گرفته» 1571ش : 2تراجم الرجال «اما تخلصّ حزينى را از 

اند  همو را شاعر متخلصّ به حزينى دانسته» 205: داثرإحياء ال«الاسترابادي را عنوان كرده و با اشاره به وجود ترجمه او در 

بيشتر آثارش را با : اند، و اين كه هايش آورده و نام پنج اثر را با نسبت به او نوشته و چند بيت شعر ولائى هم از سروده

  . تعظيم فراوان به شاه طهماسب صفوى تقديم كرده است

  . ندارد و اشتباه است»مطالب مظفرّيه«لكن، اين سخنان ربطى به صاحب 

شود، نامش سيد حسن قاضى هرات مقتول به سال  ها و فرهنگها ديده مى شاعر متخلصّ به حزينى استرابادى كه در تذكره

  :فرمايد» 1433 ش: 9الذريعة «در . باشد  مى939

بيد خان اوزبك ظلما في قُتل بحكم ع... ديوان الحزيني الاسترابادى، واسمه المير سيدحسن القاضي وتخلّصه الحزيني«

939...«.  

معرفّى چند مجموعه «كه حقير در مقاله  ، نامى هم از اين ضعيف هست مبنى بر اين)2 ش 46ص (در مقاله ياد شده 

حديقة «ها را  ، رساله يكى از مجموعه» ش46 چاپ 148ص : هاى خطّى نشريه نسخه«چاپ شده در دفتر پنجم » خطّى

  . ام نوشته» الرياحين

فرمايند كه مطلقًا،  و ملاحظه مى. »تأليف محمد بن أبي طالب استرابادى«: ام  نوشته- تنها -ين درست است، اما آنجا ا

  . شود جا ديده نمى در آن» سيد، مير، حسينى، موسوى«وصف به 

  .اند آن جناب در اين مورد هم توجه نكرده

  .ندارد» مطالب مظفرّية«احب هيچ ربطى به ص» الألباب لباب«بارى، اجازه مندرج در 

  »...شيخ«اى از استرابادى  اجازه 
طالب استرابادى ديده و در چند جا از آن ياد   اجازه روايتى از شيخ ملّا محمد بن أبي- شخصا -» الذريعة«صاحب 

، و جلد پنجم، 633 ش، و جلد چهارم، 1202الذريعة، جلد يكم، ش «آوريم، از  اند كه مجموع آگاهيها را در اينجا مى كرده

  :؛ به اين شرح و توضيح كه»206 - 205 و 140 و 9: احياء الداثر«و » 291 ، ش24، و جلد 1304 ش

الدين محمد تادواني، به  الدين احمد بن شمس  شيخ اجلّ ملّا محمد بن أبي طالب استرابادى اجازه روايتى براى سيد قطب

 كه تاريخ -الدين رستمدارى  ملاّعطاءاللهّ بن مسيح» جواهر الكلماتِ«اى از  خه، در پشت نس922تاريخ غرُهّ جماداى دوم 

نفحات «و مترجم » المائة كلمة«و مترجم » نجاةالعباد«اين استرابادى صاحب .  نوشته است- بوده 920تأليفش به سال 

 مذكور -و سيدحسين بن حيدر كركى اى است در اصول دين كه خود آنرا شرح كرده،  رساله» نجاةالعباد«است، و » اللّاهوت



تأليف المولى المحققّ الأفضل الأكمل «آن :  ، در ظهر نسخه رساله نوشته است كه-» 182 - 181: الروضة النضرة«در 

  ) 14.(است» ...طالب الاسترابادى المتأخرّين وزينة المتبحرّين مولانا محمد بن أبي] ظ. خلاصة[خاصة 

 در - على أي حال -اما . اند و بر ما هم معلوم نشد را ياد نكرده» جواهرالكلمات«جود نسخه  مع الأسف، مطلقا مكان و

شيخ، ملّا، مولانا وصف شده : تمام موارد ياد شده، سخن از محمد بن أبي طالب استرابادى غير سيد است، كه همه جا به

از سيد امير محمد بن » روضات« به دلالت - تنها - كه آنجا ترجمه نفحات اللّاهوت را) 696ش (است، جز در جلد چهارم 

، آنرا هم در عِداد آثار شيخ ملاّ »206: احياء الداثر«و ) 291ش : 24جلد (اند؛ كه در  طالب الحسيني الاسترابادى نوشته أبي

  .است» رياض العلماء«و همين درست است و خطاء از موضع نخست . اند طالب آورده محمد بن أبي

   

  ن ديگر نياى گرامى عليه الرحمةسخنا
را فقهاءِ متأخرّ در كتب استدلالى و گاه با نام » مطالب مظفريه«آراءِ فقهى : اند فرموده» روضات«كه در   اين- 6

مصابيح «در كتاب فقه استدلالى » 1212 - 1155«كنند؛ اين مطلب چنان است كه مرحوم سيد بحرالعلوم  نقل مى» الطالبية«

 مكررّ نام كتاب -ياد فرموده » 1199سال «از تاريخ زمان تحرير آن ) 346 ص 1ج ( كه در بحث ماءالبئر - »الأحكام

  : نموده است؛ مانند» الطالبية« آورده و از آن تعبير به -» الجعفرية« عموما پس از -مورد بحث را در شمار ديگر كتب فقهيه 

از جلد » الطالبية«، و وجه تعبير به 257، 251، 246، 235، 225، 219، 213، 209، 205، 201ص :  جلد دوم مصابيح

  :شود كه فرموده است معلوم مى» 336ص «يكم 

، وكلام تلميذه أبي طالب في شرحها يوافقها في »الرسالة الجعفرية«و... و نص المحققّ الكركي في جميع كتبه وتعليقاته «

  . »التصريح و الاقتضاء

را بر » الطالبية«كه نسخه مرحوم بحرالعلوم از اين كتاب داراى مقّدمه تقديمى نبوده و لذا نام استحساني  اينك بايد گفت 

اند، نه محمد بن أبي  شود نام شارح ما را به صراحت ابوطالب تلميذ محققّ كركى نوشته كه ملاحظه مى آن برگزيده، و چنان

  )15.(فتفطنّ. طالب

دو مجلّد منتشر شده است، به رجاءِ تكميل، اِن » 1431«تا زمان تحرير اين مقال » اممصابيح الأحك« از كتاب نفيس 

  .شاءاللهّ

 به مثابه -و برخى از آثار شيخ الطائفه انصارى و فقهاءِ عظام ديگر نيز » جواهرالكلام«بيافزاييم كه در كتاب شريف 

لت بر اعتبار مطالب اجتهادى و نظرات فقهى صاحب ياد شده است، كه اين امر دلا» الطالبية« از -» مصابيح الأحكام«

  .رحمةاللهّ عليهم اجمعين. اند اشاره فرموده» روضات«طالبيه در نزد آنان دارد كه به چند نمونه آن در 

   



  الدين مظفّر  سيف- 7
و . صدر كرده استالدين مظفرّ البتكجر الجرجاني م شارح، كتاب خود را به نام سيف: اند كه فرموده» روضات«سخن ديگر 

  )16!(التبكجري: »411 ش 126: 2فهرست آستان قدس «در » روضات«از 

 -كه نزد صاحب الروضات » المطالب المظفرّية «-!  طلبه نويسِ- از تصحيف دو نسخه مغلوطه - البتكجر - اين كلمه 

  كه در  ، چنان)17( بوده، ناشى شده است-اللهّ مقامه  أعلى

   

  »90 ش. سخه دانشگاه اصفهانن. شرح الجعفرية«

اى جز  پس براى كشف حقيقت آن نسبت و صاحبش كه شارح در مدح و ثنايش بسى مبالغه فرموده است، چاره

لذا، پس از مدتى فحص در .  نبود- كه زمان تأليف شرح الجعفريه است -جستجوى در كتب تاريخى نيمه نخست سده دهم 

  :به شرح و تفصيل آتي معلوم گرديد، و اينكگونه كتب و برخى فرهنگها نتايجى  آن

   درست كلمه و معناى آن 
  :گويد» فرهنگ فارسى معين«در أعلام . درست اين كلمه بيتكچى يا بتكچى است

  .»)ايلخانان مغول(مأمور ماليات ]:   مغولى-تركى [بيتكچى «

  :استدر حرف باء آمده »  ق در هندوستان1306تأليف در . فرهنگ آنندراج«و در 

به معنى نامه و كتابت است، و به معنى پروانه و مِثال كه براى خروج و . ف. بِتكَ، به كسر اول و ثانى و سكون كاف«

هاى هوز مشهور و مستعمل است، و در تركى  و درين ايام به باى فارسى و به جاى كاف. دخول شهرى، از كارگزاران گيرند

باشرِ اين كار را تركان پتكچى گويندنيز به همين معنى استعمال شده، و م«.  

  .»] يعنى فرهنگ فرنگ[فر . در بتك گذشت]:  يعنى تركى[ت . بالكسر. بتكچى«: ايضًا

به هر روى، چون اين كلمه از پيش از صفويان تا اوائل آن دوران رايج بوده و به تقريبى، يكى از اقوام ترك زبان ايران 

اند، لذا آن كلمه نيز متروك گرديده  و در نيمه سده دهم منقرض يا مبغوض شده) 18(ند،شد به اين عنوانِ منصبى شناخته مى

هاى  هاى موجود به گونه شود، آن هم در بيشتر نسخه و جز در بطون كتب تاريخى و اندكى غير تاريخى آن زمانها ديده نمى

  .تحريف شده و اشتباه

را مؤلّف، پس از مدت زمانى، به نام او »  الرسالة الجعفريةشرح«بارى، آنچه مورد نظر است شناختن شخصى است كه 

  .مصدر كرده است

با او ) سابق الذكر(الدين خواند مير  يعنى غياث» تاريخ حبيب السير« اين شخص خواجه مظفرّ بيتكچى است كه صاحب 

  .معاصر و از احوال خاندانش آگاه بوده است

  :آمده است» 186ص :  چاپ خيام تهران4جلد «در آن كتاب 



 حكم همايون صادر شد كه جناب اعَالي اِياب افتخار الأعاظم و الأعيان خواجه فخرالملّة و الدين 895در شهور سنه .. «

كه مرجع و ملاذ اكابر ولايت مازندران بود به پايه سرير خلافت ]  اين يكى از تحريفهاست[خواجه مجدالدين تبكچى ]  بن[

  .»...مصير شتابد

 و اين خواجه فخرالدين پدر خواجه مظفرّ است، و مقصود از سرير خلافت، شهر هرات و مقرّ حكمرانى سلطان تا آخر،

  .حسين ميرزا بايقراى مشهور است

الزمان ميرزا در استراباد دست داد  و از جمله عظائم امور كه در زمان سلطنت بديع«: گويد) 199در ص (موضع ديگر 

كه از حبس قلعه اختيارالدين نجات يافته به وطن مألوف [!] ناه خواجه فخرالدين محمد تبكچى عاليجاه معالى پ: يكى آن كه

مؤاخَذ گشته كشته گرديدند، و چون خلقى كثير از مردم جرجان به آن ... شتافته بود و برادرش خواجه شمس الدين محمد

 سمِت اختلال پذيرفت، و ولد ارشدِ خواجه فخرالدين شان باز بسته بودند، سلكِ جمعيتِ متوطّنان آن ولايت دو خواجه عالى

الدين مظفرّ به خراسان رفته منظور نظر عنايت ظفر  محمد، يعنى حضرت مملكت پناهى معدلت دستگاهى خواجه سيف

  .»...حسين ميرزا گشت و در سلك امراءِ عظام انتظام يافت!] مظفر[

، همه جا با همين القاب، در »جناب سلطانى سيف الأنامى خواجه مظفرّ«نيز نام چند تن برادر و برادرزاده ) 395ص (در 

  )19.(شود  ديده مى920وقايع 

  .»...در كبود جامه بود(!) الدين مظفرّ تبكچى  و در آن وقت جناب سلطانى خواجه سيف«): 507ص (در 

  .»... استماع افتاده كه-عداء  لازال كاسمه مظفرّاً على الأ-الأنامى  از نواب حضرت سلطانى سيف«): 510ص ( در 

، عالى ...گاه بر حسب اشارت جناب سلطانى آن(!)... جناب سلطانى سيف الأنامى خواجه مظفرّ تبكچى «): 515ص (در 

 بر منبر صعود نموده خطبه نماز جمعه را به - سلمّه اللهّ و أبقاه -الدين عطاءاللهّ  جناب نقابت پناه حقايق دستگاه امير جمال

  )20.(»...بياراست... مناقب و مفاخر ائمه اثنى عشرذكر 

  .و كارهايش ياد شده است» ...جناب سلطانى«پس از آن نيز در چند جا به همانگونه از 

تاريخ «كه » تاريخ حبيب السير«، پدرِ مادرِ خوندمير صاحب )904 يا 903متوفىّ (ميرخواند بخارائى بلخى هراتى 

، تأليف كرده »912متوفّى «وزير سلطان حسين بايقرا » 906 متوفّى 844متولّد «عليشير نوايى را به نام امير» روضة الصفاء

: 5«: و بيتكچيان ياد كرده است» 180: 3: كه از اعيان مملكت جرجان بود(!) خواجه فخرالدين تبكچى «است، مكرّر از 

  :كتاب استكه ملحقات » 109: 8«و در . »566، 453، 191، 154، 153، 151، 143، 136

كه دختر خواجه محمد ولدِ خواجه مظفرّ   به هم رسيد، چنان- دشت گرگان -و ابِاى را اقتدار و اختيار تمام در آن بلد «

  .»...پتكچى را خواستگارى كرده رضا نداد، به عنف گرفته از ابِاءِ آباءِ او نينديشيد، اما آن شيرزن مرد افكن



، در داستان ورود شاه اسماعيل به صوب خراسان )130ص (ر محمود بن خواند مير، از امي) 21(در جنگنامه طهماسبى

  :آورده است) 916(در سال 

 كه أبا -الدين بتكچى  چون حوالى استراباد از تنويرِ رايتِ خورشيد نهاد، مانند فضاى سپهر، نورانى گشت؛ خواجه سيف«

 ف گرامى-عن جدُم و رئيس آن ولايت بود، با تحل بيرون آمده بعد  مقدĤواكب ظفرمو پيشكشهاى نامى، از پى استقبالِ م 

در وى نگريست و با لباس خلعت و ] تربيت؟[از تقبيلِ بساطِ خلافت مناط به لب ادب، پادشاه عالى حسب به نظر ترتيب 

  .»تاج مشار اليه را سرافراز و ممتاز گردانيد

در حال، خواجه مظفرّ بتكچى كه در عِدادِ امُراءِ شاهى «: للهّ ساوجىا ، در داستان خواجه حبيب)241 - 240ص ( و در 

  .»...معدود

، داستان تمرّد خواجه محمد صالح نبيره خواجه مظفر و گرفتارى و قتل او و اعمال ناپسند او را )373 تا 367ص (و در 

  .به تفصيل گزارش كرده است

   

  :  و مĤخذ ديگر
، نام خواجه مظفرّ و )975 - 919(از قاضى احمد غفارى قزوينى »  ش1343تاريخ جهان آرا، چاپ حافظ،  «-1

  ):293ص (شود، ازجمله در  فرزندانش در چند جا ديده مى

 از بندگان خاص اين درگاهِ - أبا عن جد -كه (!)  فرزندزاده خواجه مظفرّ تبكجى - 944 يعنى -و هم، در اين سال  «

مشمول مراحم خسروانه گشته صاحب طبل و علم شده، سمِتِ سلطانى - يعنى مظفرّ - عالميان پناه بود و او پس از جد 

  .»...يافت

  »و به شĤمتِ او نسل خواجه مظفرّ منقطع گرديد... و هم در اين سال، محمد صالح فرزند زاده خواجه مظفرّ تبكجى«

  .كلمه در اين كتاب، همه جا تبكجى به ج يا چ چاپ شده است

، 113، 90، خواجه مظفرّ بيتكچى استرابادى، در صفحات )988 - 921(از عبدى بيك شيرازى » بارتكملة الأخ «-2

  .در همه موارد به درستى به صورت بيتكچى چاپ شده است. 146، 140

، داستان عصيان محمدصالح را »...و محمدصالح بيتكچى استرابادى كه به علتِّ پسرزادگى خواجه مظفرّ«): 90ص (در 

  . داستان دختر خواجه محمد بن مظفرّ بيتكچى است) 112ص (و در . دارد

كاوشهاى تازه روزگارى « آمده، و در كتاب -اى   هر يك به زبانى و گونه-اين داستانها در كتب تاريخى آن زمانها نيز 

  .هم نقل شده است» 271 - 269: صفوى



، در همه موارد به 202 و 165، 132، 114ات ، در صفح)953متولّد (، از قاضى احمد قمى »خلاصةالتواريخ «-3

  : 936و در ص . درستى بتكچى است

 از اكابر استراباد به مزيد جمعيت و املاك بلوك كبود جامه از ساير اهالى استراباد - أبا عن جد -مظفرّ بتكچى كه «

  .»...ممتاز بود

  !پنج موضع خواجه مظفرّ توپچى استدر » عالم آراى صفوى، چاپ آقاى يداللهّ شكرى« در كتاب تاريخ -4

خواجه سيف الدين مظفرّ بتكچى كه أبا عن جد، مقدم و رأس و رئيس آن ولايت «: »233: روضة الصفوية« تاريخ -5

  .»...افراشت بود و در سِلكِ وزراءِ ملوك جغتاى لواى تفوق مى]  جرجان[

  .375، 318، 277، نيز در صفحات »...كچىجناب سيف الأنامي خواجه مظفرّ بت«): 349 و 274ص (در 

، ذكر تمرّد و سركشى خواجه محمدصالح نبيره خواجه مظفرّ بيتكچى، و دست آخر كشتن وى و )475 - 473ص ( در 

  .965منقطع شدن نسل خواجه مظفرّ بيتكچى، از اعيان جرجان و كبود جامه، در ذيل سال 

داستان ) 519ص (، مكرّر، و در »بتكچى«و » خواجه مظفرّ بيتكچى«: »، چاپ تهران196 و 51: احسن التواريخ «-6

  .965دختر خواجه محمد ولد خواجه مظفرّ بتكچى است، در ذيل سال 

 بيتى شاعر فاضل ميرقاسمى حسينى گنابادى، 4352، اثر منظوم »)22(نامه شاه اسماعيل«نامه   در شاهنامه، شهنشاه-7

ال نهصد و چهلم، سروده است، در داستان ارُدوكشى شاه اسماعيل به خُطهّ خراسان كه به دستور شاه طهماسب صفوى، به س

  ):916(و جنگ با شيبك ازبك و كشتن او در 

  

  برون راند لشگر به عزم عراق  به عزم خراسان به صد طُمطراق 

  ز جوش سواران بيداد كوش 
 

  فلك در تزلزل، ملك در خروش 
 

 

   گاه سپاه چو جرجان شدش جلوه 
 

  رسيدند چابك سواران ز راه 
 

 

  كه از يمنش آن كشور آباد بود  خجسته فرَى ز استراباد بود 
 

 

   هماى سعادت ز اَوج قبول 
 

   ز خيَل محبان آل رسول 
 

 

  مظفرّ ز چرخ برين نام او 
 

  هماى ظفر سايه در دام او 
 

 

   قدم ساخت از سر به پابوس شاه 
 

    ماهسرِ قدر سودش به خورشيد و 
 

 

  اش فال زد شه از نام فرخنده 
 

  كه بختم درِ فتح و اقبال زد 
 

 



  به طبل و علم سر فرازيش داد 
 

  ز خلق جهان بى نيازيش داد 
 

 

  مى سلطنت ريخت در جام او 
 

  برآمد به چرخ برين نام او 
 

 

  رسيد از شرف تا به جايى سرش 
 

  !كه شد نسَر طائر پر افسرش 

  

8-د بن على حسينى كاشانى متخلصّ به فكرى، در كتاب الدين   تقىدر ذيل »)23(خلاصة الأشعار و زبدة الأفكار«محم ،

  :، آورده است)925 / 921(الدين المعمائى الاسترابادى  اكمل المحبين مولانا نظام«احوال 

د غراّء بوده، گويند بعد از فوت آن و مولانا را سواى مناقب ائمة، در مدح اكابر استراباد، خصوصا بتكچيان، قصائ... «

ديوان «اند و داخل  جماعت، يكى از برادران مولانا بعضى از آن قصائد را به اسم شريف ائمه عليهم السلام مزين ساخته

موسوم » آثار المظفرّ«نام نهاده، و ديگرى را به » بلقيس و سليمان«دو مثنوى نيز دارد، يكى را ... وى گردانيده» قصائد

بعد از فوت : گويند.  بوده و در استراباد مدفون است925اما وفاتش در شهور سنه خمس و عشرين و تسعمائة ... ساخته

  ).24(»...الدين مظفرّ بتكچى، طلب سنگ كرده جهت قبر وى از خواجه سيف]...  اى در قطعه[وى يكى از برادران او 

، تأليف ملّاشيخعلى گيلانى در سال »ه دكتر منوچهر ستوده ش، تصحيح و تحشي1352تاريخ مازندران، تهران،  «-9

  : در ماجراى پس از كشته شدن شيبك اُزبك.  ق1044

، به جاى پدر منصوب شد، به اتفّاقِ ميرعبدالكريم مير بزرگى، با خواجه مظفرّ بتكچى ] روزافزون[آقا محمد بن آقا رستم «

تند و در حوالى سمنان به پاى بوس معزَّز شده، مال دو ساله سركار حاكم ولايت جرجان، روانه اردوى شاه اسماعيل گش

  .»... هر دو قبول نموده مراجعت كردند و هر يك حاكم حصه خود بوده- كه به سى هزار تومان قرار يافت -مازندران را 

 بن فتحعلى شاه قاجار، ، از امامقلى بن بديع الزمان بن محمد قلى»رساله تاريخ شاه اسماعيل صفوى«همين داستان در 

  . شود چاپ شده است، ديده مى»  ش88ميراث بهارستان، تهران، «نگاشته و در دفتر دوم ) 1289(كه به سال 

، تأليف اميرتيمور مرعشى » ش1356، تهران، 106 و 92 - 89: تاريخ خاندان مرعشى مازندران«داستان ياد شده، در 

  .د كه حاجت به نقل آن نيستشو  ق، به تفصيلى بيشتر ديده مى1074در 

  : مطالب ديگرى راجع به خواجه مظفرّ

  : الدين عطاءاللهّ المحدث الدشتكي الشيرازي، فرمايد در ترجمه اميرجمال» 528: 1مجالس المؤمنين « در -10

در چاپ  -! كه به نام خواجه مظفرّ نيكجى» تحفةالأحباء«الدين از كتاب  صورت عقيده اميرجمال: مؤلّف گويد كه«

ظهور تمام دارد، و لذا مخدوم الملك لاهورى بعضى از نسخ آن ...  استرابادى نوشته-بتكجى : به درستى)  ق1268(سنگى 

  .»كتاب را حكم به سوختن نمود



الّذي نقل عنه القاضي » تحفةالأحباء«و للمترجم أيضًا «: اند هم در ترجمه مير مذكور فرموده» 140: احياء الداثر« در 

  .»السحاب المطير«راللهّ التستري في نو

، چاپ شده در )ق1294تأليف در (از ملّامحمدصالح برهان استرابادى » شرح حال علماءِ استراباد« در رساله -11 

)  مجموعه129ص (در »  ش48، تهران، ) ش1356 ق 1397متوفّى (اللهّ ذبيحى  كوشش مسيح استرابادنامه، به«مجموعه 

  :آمده است

 ، برادر مرحمتمĤب خُلد نصاب حكومت دستگاه خواجه - رحمه اللهّ -جه غياث الدين البتكچى الاسترابادى خوا «

طبع صافى و سليقه وافى داشته، چنانچه از اين مطلع ظاهر . مظفّرالدين ابن المرحوم الشهيد خواجه فخرالدين البتكچى است

  :شود مى

   اگرچـه نيسـت روا سـجده بتان كـردن

   توان كردن  بتى كه ترا سجده مىتو آن

مدفنش در استراباد است در مدرسه مشهوره به مدرسه دارالشفاء در سنه نهصد و چهل ) 25(و مرحوم خواجه مظفّرالدين

و دو هجرى وقفنامه موقوفاتى را كه بر آن مدرسه وقف نموده، ثانيا مختوم نموده صحت آنرا نوشته، و اصل وقفنامه به نظر 

منشأ خيرات وفيره و مبراّت كثيره بود، و در استراباد به سمِتِ حكومت نيز . سيده نهصد و بيست و يك مورخ بودقاصر ر

مدرسه مزبوره از بناهاى خواجه مبرور مزبور سعادت نصاب است و شرط نموده كه مدرس طبيب امامى در . اتسّام داشت

  )26.(، تا آخر»... قرار داده كه به مرور دهور اندراس يافتهاى در آن وقفنامه آن تدريس نمايد، و شرائط مفصله

چاپ شده در مجموعه » هاى گرگان وقفنامه«در بخش » وقفنامه مدرسه دارالشفاءِ عراقى محلهّ«صورت سواد 

د وهو ول... خواجه مظفرّ«: گونه القاب و اوصاف شامخه عريض و طويل آمده است با همان» 280 - 271: استرابادنامه«

  .»خواجه فخرالدولة والسعادة والدنيا والدين احمد البتكچى الاسترابادى... السعيد الشهيد... عاليجاه

  

  :  و در آخر
 حتمًا ثانيا حرره العبد مظفّر 942تأكيد است ... مظفرّ بن فخرالدين البتكچى... وأنا... وقفت هذه المحدودات «

  .»...البتكچى

  .» ش1349 در دوره صفويه، تهران، نظام ايالات« در كتاب - 12 

، )916(در سال «: ، شرحى پيرامون استراباد نوشته است، با اين مقدمه)27 - 26ص ( به استناد تواريخ عصر صفوى، در 

دربار  هنگامى كه شاه اسمعيل اول به خراسان لشگر كشيد حاكم اُزبك استراباد گريخت و سرانِ شهر براى عرض تهنيت به

  .»...آمدند



، دربار، گاه و بيگاه با گسيل داشتن مأمورينى به ايالات، ... «: »وزراى كلّ«، ذيل عنوان )152 - 151ص ( و در 

از بين اين وزراء، . كرد و براى انجام اين مقصود گروهى از وزيرانِ در دربار بودند منويات خود را در آن مناطق اجراء مى

او يكى از . برند ود و مراجع ما چند بار از مأموريتهاى خاص وى در ايالات نام مىخواجه مظفرّ بتكچى شخصيت ممتازى ب

به دربار ) 916(بدوا وزارت حاكم اُزبكِ استراباد را بعهده داشت و پس از فرِارِ وى در سال . زمينداران متنفّذ استراباد بود

  .»...آمد و به عنوان وزير؛ خدمت شاه را پذيرفت

خواجه مظفرّ «: كه تركيب و ترتيب سپاهيان صفوى عصر شاه طهماسب اول را آورده، ازجمله گويد) 72 - 71ص ( در 

  .»و سارى]استراباد [هزار تيراندازِ سوار از جرجان : بتكچى

وصف )  ببعد102ص (در . » ش36. تهران. ترجمه وحيد مازندرانى. رابينو. سفرنامه مازندران و استراباد« كتاب -13 

  . يى از اوضاع و احوال استراباد داردمستوفا

  :اى در مسجد جامع شهر آورده است كه از كتيبه) 106 - 105ص ( در 

توانند  در موقع ورود سلطان محمد ذوالقدر پسر ميرعلاءالدوله، بعنوان حاكم آنجا، سكنه شكايت كردند كه نمى «

الدين مظفّر  شخصى كه باعث اين امر شده بود خواجه سيف. هاى مسى را عوض كنند، و بنابراين آن رسم منسوخ شد سكهّ

  .» هجرى937] كذا[بود در تاريخ جمادى الثاني !] كذا[طبق چى 

اين خير به اهتمام حضرت ... «: نقل كرده و پايانش اين است)  سطر9در (صورت آن كتيبه را ) 238 - 237ص ( در 

  .»شد] كذا[الدين مظفرّ تپكچى  خواجه سيف

  :گونه ستوده شده است صورت وقفنامه مفصل آب شهر استراباد را آورده و در آنجا واقف اين) 254 تا 248 ص( در 

و ] كذا[عاليحضرت معدلت آثار منظور اَنظار حضرت آفريدگار، ناصب رايات العدل و الانصاف، صاحب آيات الكرام ...  «

عون الضعفاءِ و المساكين، مربي العلماءِ و الفضلاء، مقوي الصلحاءِ الالطاف، مقرّب الصلة السلطاني، اعتضادالدولة الخاقاني، 

والأتقياء، غياث الاسلام و معين المسلمين، المنظور بأنظار الملك الأكبر، خواجه سيف الدولة و الدنيا و الدين مظفرّ ابن 

 خواجه فخرالدنيا و الدين احمد التپكچي ...عاليجناب مرحمت پناه فردوس مكان جنّت آشيان المغفور المبرور السعيد الشهيد

  .»]...كذا[

  : است، و در خاتمه» الأول نهصد و چهل و يك شهر ربيع« تاريخ وقفنامه 

كذا [الهادي، مظفرّ بن فخرالدين تپكچى ]  ربه[صدر عنّي، حرّره العبد الضعيف العاصي المحتاج إلى رحمة  «

  .»...الاسترابادى]

ها همه از ] كذا[توضيحا . »270 - 266: استرابادنامه«مندرج در مجموعه » هاى گرگان وقفنامه «رجوع شود به:  ايضًا

  .راقم است



كاوشهاى « در پايان اين مقال بيافزاييم كه صديق دانشمند گرامى آقاى حاج شيخ رسول جعفريان در كتاب ارزشمند 

، سخنانى پيرامون خواجه مظفرّ و خواجه محمد 300 تا 268از صفحات » 1384تازه در باب روزگار صفوى، چاپ قم، 

  :اند  نوشته282الذكر آورده و در ص  ها، كمابيش به نقل از برخى مĤخذ سابق صالح و بتكچى

كه رسالة الجعفريه استاد  وى از شاگردان محققّ كركى بوده و افزون بر آن. شمس الدين محمد بن أبي طالب استرابادى «

 به -الدين مظفرّ بتكچى جرجانى، يكى از امُراى دولت شاه طهماسب   به نام خواجه سيف-ب المظفرّية را با عنوان المطال

  .»به فارسى ترجمه كرده است» لعنية«را هم تحت نام » نفحات اللّاهوت«فارسى شرح كرده، رساله 

ظفرّيه هم به زبان عربى است، ايم و مطالب م  درباره شارح الجعفرية و كتابش و ترجمه نفحات به تفصيل سخن گفته

  .وعفوا

  و متفرّعات زائد بر اصل آن،» مقاله طالبيه« پايان 

    والحمدللهّ رب العالمين وصلّى اللهّ على محمد وآله الطاهرين وسلمّ

  1431شنبه نيمه مبارك ماه شعبان المعظم   در شب سه

  : منتشر شده است

    شرح روضات الجنّات، جلد نخست

   لانساب، جلد نخست جامع ا

   هاى اصفهان، جلد نخست  فهرست كتب خطّى كتابخانه

    فهرست كتب خطّى اصفهان، دو جلد تاكنون

   نخستين دو گفتار

   دومين دوگفتار

   اللهّ چهارسوقى  زندگانى حضرت آيت

    جبر و تفويض

    كتابخانه مرحوم آيت اللهّ چهارسوقى

    ملّامحمدعلى تونى خراسانى

   لجنّات فى تراجم العلماء و السادات روضات ا

    مكارم الآثار، هشت جلد تاكنون

    كتاب الاوائل

    حاشيه ملاّعبداللهّ و شرح نظام



    تجارب السلف

   نامه علامّه مجلسى  حواشى بر زندگى

    سماءالمقال فى علم الرجّال

   عبقات الانوار

   كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد

    مناهج المعارف

    اسنادى از خاندان روضاتيان

    مجالس اهل ايمان

  

  :ها نوشت پي
  .، چاپ خيام، تهران609: 4تاريخ حبيب السير ) 1
و شيخ بهائى و علامه ) 1041(جاى تأسف است كه هنوز برخى از نويسندگان معاصر، درگذشت ميرداماد را به سال ) 2

  .نويسند مى) 1111(و ) 1031(يعنى مجلسى را نيز به يك سال ديرتر از تاريخ صحيح فوت، 

، 388 - 386: هاى خطّى جنگ انجمن فهرستنگاران نسخه«بعد التحرير، صورت وصيتنامه ميرداماد را در دفتر دوم ) 3

  .ملاحظه فرماييد» 1389قم، 

از آن مشتغلان را شد و نام چند تن  شده و هم اجازه روايت داد و ستد مى رساله جعفرية در آن زمانها، هم تدريس مى) 4

  .» ط تهران174 ص 109بحارالانوار ج «مرحوم سيدحسين مجتهد در مشيخه خود آورده است 

جزاهم اللهّ . تصوير آغاز و انجام دوازده نسخه را صديق دانشمند آقاى حاج شيخ رضا مختارى از قم ارسال فرمودند) 5

  .خيراً

  .شود  نيز ياد مى21ميرابوالمعالى در ص ) 6

اى نهاده و مصحح محترم هم  وفچين چاپ حروفى به گمان خدمت، در اينجا به خطاء يك عليه السلام ريختهحر) 7

  .توجه نكرده است

  .خواهد آمد» داستان جوابات المسائل«عنوان ) 8

چهارده تن محمد » 207 - 204: احِياءالداثر«سه تن و در » 116: الضياءاللامع«همين جا تذكرّ دهيم كه در ) 9

دو تن ابوالمعالى استرابادى، كه در همه اين موارد احتياج به تحقيق » 250 - 249: احياء«اند و در  الاسترابادى، عنوان شده

  .و تصحيح و توضيح بيشتر است، و من اللهّ التوفيق



د ألفّ باسم ق). 984م (أبوطالب الاسترابادي، معاصر الشاه طهماسب الصفوي «: ، فرمايد»111: احياء الداثر«در ) 10

وقد نقَل عن هذا الكتاب المولى حيدر بن محمد ... »حدائق اليقين في فضائل إمام المتقّين«السلطان المذكور كتابه 

تأليف الكامل الفاضل مولانا أبوطالب [وصرّح بأنهّ ) 1023(الّذي فرغ من تأليفه ... »ء الأعيان مضي«الخوانساري في كتابه 

  ]... . ه اللهّغ، رحم الاسترابادي

تراجم «را در » حدايق اليقين في فضائل امام المتقّين«اند كه  نوشته» 6 ش 49: حديقة الرياحين«در مقدمه مبسوطه 

  . اند ضمن تأليفات سيدمحمد استرابادى برشمرده» 357: 2الرجال 

 دانسته كه معروف بوده است، اما وجه جاى نام پدر أبوالفتح را نقطه گذارده، و سيد ابوطالب را فاضل فقيه اصولى) 11

در . لكن اين شخص شيرازى است نه استرابادى. معروفيت او را بيان نفرموده، و به هيچ شهرى هم نسبتش نداده است

حاشية على «هو المير أبوطالب بن المير أبي الفتح الحسيني الشيرازي له . أبوطالب الشيرازي«: فرمايد» 111: احياءالداثر«

ايم و آگاهى ديگرى از  شناسانده» 295 ش: 1فهرست كتب خطّى اصفهان «اى از اين حاشيه را در  نسخه. »...»رح الجاميش

در اردبيل ديده است خبرى » رياض«گونه كه از رساله فارسى اصول فقه كه صاحب  احوال اين شخص به دست نيامد، همان

  .نيافتيم

الدين  عبدالحي الاسترابادى من تلاميذ المحققّ الكركي، ويروي عنه شجاع«: ندگوي» 120 - 119: احياء الداثر«در ) 12

الظاهر أنّه : أقول. »البحار«محمود بن علي المجيز لحسين بن حيدر بن قمر الكركي، كما ذكره ابن قمر في المشيخة في آخر 

  . »...سترابادىالمير نظام الدين عبدالحي بن المير عبدالوهاب بن علي الحسيني الاشرفي الا

اند هيچ سخنى از شاگرد محققّ كركى  كه مصنفّات ميرعبدالحي را نوشته» 4970ش : 21 و 3404ش : 20ذريعة «    در 

نيز مطلقا نامى از محققّ » 1 ط 156: 37أعيان الشيعة «و » تكمله امل«، و »روضات«و » رياض«در . يا راوى بودن نيست

مطالبى است كه به نقل از اسانيد مفتى اصفهان در » مشيخة ابن قمر«و مقصود از .  استكركى درباره ميرعبدالحي نيامده

  : شود، و آنجا تنها سخن از روايت است نه تلمذ ديده مى»  ط تهران170: 109 بحارالانوار ج«

  .» عن علي بن عبدالعاليوكذلك عن السيد عبدالحي الاسترابادي:... الدين فيروي عن جماعة، منهم وأما السيد شجاع    «

    اگر اين سخنان، درست و راجع به مير نظام الدين عبدالحي باشد ممكن است كه او پس از بازگشت از هرات، محققّ 

جوابات «ديدار كرده و اجازه روايتى گرفته باشد، اما در كتاب » 936هاى سال  در نيمه«كركى را در سفر دوم به ايران 

  .شود  هيچ سخنى كه بوى آشنايى نزديك با محققّ بدهد ديده نمىمورد بحث» المسائل

بيست و چهارمين نفر » التعريف بتلامذته والراوين عنه«در ذيل عنوان » 2حياةالمحققّ الكركي وآثاره «    بيافزاييم كه در 

و » ...ع الدين محمود بن علىمن تلاميذ المحقّق الكركي يروي عنه شجا.. «: را امير نظام الدين عبدالحي دانسته و گويند

  . اند مأخذى جز احياء الداثر و حبيب السير و رياض العلماء ننوشته



الدين عبدالحي را از شرّاح  همين ميرنظام» 174: اى بر فقه شيعه مقدمه«به نقل از ) 374ص (    شگفتا كه در همانجا 

اند،  نشان داه) هاى خطّى آنجا  فهرست نسخه634بشماره (ل نوشته و نسخه خطىّ شرح او را در كتابخانه بنگا» الجعفرية«

  .فليحققّ

  .78: 13الذريعة . 122: إحياء الداثر) 13

ملّامحمد » نجاة العبادِ«است كه سيدحسين بن حيدر، خود شرحى مزجى بر » 156 - 155: 4فهرست مرعشيه «در ) 14

 در قزوين به پايان برده است، و نسخه به شماره 992تم ماه صفر طالب استرابادى نوشته و آنرا به روز شنبه بيس بن أبي

  .قرار دارد» اعتقادات صدوق«ضميمه ) 1382(

احتمال ديگر به نظر حقير اين است كه سيد بحرالعلوم اعلى اللهّ مقامه، با آن عوالم پرهيزكارى و زهدى كه خاص او ) 15

ان سر و كارى نداشته، و لذا اگر نسخه كتاب را با آن تقديم به خواجه مظفّر بوده، با ارباب حكومت دنياى فانى و نام و يادش

. اش خوانده است»الطالبيه«هم ديده باشد آن عنوان را خوش نداشته و ناديده گرفته و با اشاره به نام خود صاحب اثر 

 نام شاه عباس صفوى تأليف كرده، را هم كه شيخ به) قدس سرهّ(شيخ بهاءالدين محمد عاملى » جامع عباسى«كه  همچنان

  .كند، والعلم عنداللهّ تعالى ياد مى» جامع البهائي«از آن نام اِعراض فرموده و هماره آنرا » مصابيح«جناب سيد بحرالعلوم در 

دين ال و چون به اسم سيف«شارح را محمد بن أبي طالب الاسترابادى نوشته و » ...مطالب مظفرّية«آنجا ذيل عنوان ) 16

  .»سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك: اول نسخه بعد از بسمله... مظفرّ التبكجري الجرجاني

كتاب . به اشتباه به نام مطالب مظفرّيه ضبط شده«: اند در پايين صفحه نوشته) 507ص (در جلد پنجم فهرست همانجا 

  .»انى دكنى استمذكور شرح جعفريه تأليفى مولانا شاه طاهر بن رضي الدين اسماعيلى كاش

و نسخه كتابخانه » الذريعة«و بدون خطبه است، در » الحيدرية فى شرح الجعفرية«اما آغاز شرح شاه طاهر، كه نامش 

  .»الحمد للهّ، الحمد كالمدح لغةً هو الوصف الحسن ويعتبر فيه قصد التعظيم... بسمله«: مركزى دانشگاه اصفهان چنين است

 - جاى گفتگو را -مير ابوطالب » شرح الجعفريه«ديم الأيام شخصى ناشيانه، خطبه و ديباچه     نسخه اصفهان را در ق

» المطالب المظفرّية«در بالا و كنار سرآغاز نسخه نوشته است كه سبب اشتباه نگارنده محترم فهرست آنجا هم شده و آنرا 

  ).90شماره (اند، در دفتر اول  دانسته

  .است» 113 - 112: إحياء الداثر «شرح حال مير شاه طاهر در

شود، و هر دو به نظر  اين دو نسخه، اكنون در كتابخانه مدرسه صدر بازار و كتابخانه مدرسه خالصيه نگهدارى مى) 17

  .اين جانب رسيده است



 و هر قومى را كوچ كرد و به رستمدار آورد.. و از قبايل اَتراك كه در رى و شهريار بودند، مثل قوم بتكى و قبچاق و) 18

چاپ تهران، .  ق881تأليف در . سيدظهيرالين مرعشى: تاريخ طبرستان و رويان و مازندران«: جاى مناسب تعيين فرمود

  . ق746الدوله اسكندر زيارى و سال  ، در احوال جلال»)1364 - 1276(به اهتمام عباس شايان .  ش1333

نظام ايالات «مقامات بالاى دربارى آن زمانهاست، به شرحى كه در ياء سلطانى تعظيمى است، و سلطان از القاب ) 19

در اواخر دوره سلطنت شاه اسمعيل اول، حكّام تمام ايالات مهم؛ خانها يا «: شود، ازجمله ديده مى» 28: در دوره صفويه

  .»...اند سلطانها بوده

رسول (!) الأنام خواجه مظفرّ التبكجى  منبر بأمر سيفال ثم نقل أنّ المحققّ العارف الأمير عطاءاللهّ قد خطب على) 20

... : الى الهراة لأجل تطييب خواطر الناس وحثّهم على متابعة أئمة الهدى ومباغضة أعدائهم]  شاه اسماعيل[السلطان المذكور 

  .»140: احياء الداثر«و رجوع به » ، ط قم317: 3رياض العلماء «

 ش، به كوشش آقاى غلامرضا 1370 اسماعيل و شاه طهماسب صفوى، تهران، ايران در روزگار شاه«كتاب ) 21

 به نقل از مطلبى كه در -، خواجه مذكور در متن را )447در ص (ايشان در توضيحات و تعليقات خود، . »طباطبائى مجد

 در چند جاى كتاب هست؛ كه او همان خواجه مظفرّ است كه نامش اند؛ اما از اين جنابدى هست شناسانده» روضة الصفوية«

  . اند سخنى نگفته

از ممدوح اشعار كه خواجه مظفّر . »322 - 321:  ش، به اهتمام آقاى جعفر شجاع كيانى1387چاپ تهران، ) 22

  . اند بيتكچى است، سخنى ننوشته

چاپ شده در » اى از خلاصة الاشعار ديوان سرايندگان قديم در دستنويس تازه«مقاله ) 21 - 20ص (استفاده از ) 23

  .»88آينه پژوهش، بهمن، اسفند «نشريه ) 120(آغاز شماره 

مذكور، و شگفتا كه تاريخ وفاتش » 685 - 684: 2مجالس المؤمنين «و » 266: احياءالداثر«نظام الدين معمائى در ) 24

اد و ازجمله ارباب فضل و سداد از دارالمؤمنين استراب) الرحمة عليه(الدين استرابادى  مولانا نظام«: را در مجالس گويد

  .»...در سال احدى و عشرين و تسعمائة وفات يافت... است

هم نظام » احسن التواريخ«در ! است) 925(نيز بتمام حروف » خلاصةالاشعار«و در ) 921(    در مجالس بتمام حروف 

  .الدين را در ذيل وفيات سال نهصد و بيست و يك ياد كرده است

  . رساله مظفرّ را مظفرّالدين نوشته است، در دو جاتنها در اين) 25

از قرن » طبقات أعلام الشيعة«اما رجال علمى آن ديار را در . اند بناءِ مدرسه دارالشفاء را از خواجه مظفرّ دانسته) 26

در اصفهان » لباديغاية ا«اى از كتاب  نسخه. اند يابيم كه لابد مراكز و مدارس نيز از همان زمانها داشته پنجم هجرى مى

  .در مدرسه شهر استرباد به پايان رسانيده است) 884(هست كه كاتب آنرا به روز چهارشنبه نوزدهم ماه رجب 



الدين محمد استرابادى شاگرد بسيار ممتاز و ملازم علّامه حلّى  از شيخ ركن» )622ش : 2فهرست راقم (غاية البادي «

استاد نوشته و در مقدمه، به مدح و ستايش استاد گرامى » مبادئ الوصول«را در شرح عليه الرحمة است كه آن) 726متوفّى (

كه از او بجاى مانده، از » 2448ش : 46أعيان الشيعة : بيش از سى عنوان«پرداخته، و شگفتا كه با وجود مصنّفات بسيارى 

همانند همشهرىِ خلَفش صاحب سرگذشت زندگانى و حيات و ممات و مدفن او هيچ خبرى در دست نيست؛ به تقريب 

  .»مطالب مظفّرية«

و در پايان آن نسخه، مهر ). بدون مد(اما استرباد، نام اصلى آن ديار به اين شكل، يا استارباد بوده و سپس استراباد 
فهرست «، كه در اين باره هم در دفتر اول »...يقيني باللهّ ثقتي، عبده محمدمهدي«: اى است به اين سجع چهارگوشه

 .اشتباهى واقع شده است» 380 ش 269: هاى خطىّ كتابخانه و مركز اسناد دانشگاه اصفهان نسخه


